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ایران بعد از شهریور 1320، دوره جدیدی را در تاریخ 
خود آغاز کرد که شاید مشابه آن را در کمتر دوره تاریخی 
پیش از آن بتوان یافت؛ دوره ای که از آن با عناوینی مانند 
»دموکراسی نیم بند« و دوران »شبه دموکراسی« یاد 
می شود؛ این دوره، علاوه بر رهاورد آزادی های نیم بند 
برای احزاب و گروه های داخلی، نتیجه ای دیگر نیز در 
پی داشت؛ طی 10 سال، آمریکایی ها توانستند به تدریج 
نفوذ خود را در ایران افزایش دهند و جای انگلیسی ها را 
بگیرند. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
واقعیت این بود که تا پیش از دوران کودتای 28 مرداد 
1332، شوروی بازیگری فعال در سپهر سیاست ایران 
محسوب می شد، اما پس از کودتای 28 مرداد، معادله 
تغییر کرد و آمریکا به قدرت مسلط در ایران تبدیل شد. به 
همین دلیل، می توان گفت که فوبیا و هراس از کمونیسم 
و نفوذ و سیطره آن در ایران، یکی از عواملی بود که تلاش 
بــرای نفوذ بیشتر در ایــران را، در اتــاق فکر دیپلماسی 
آمریکایی ها توجیه می کرد. اما این که چه میزان از این 
کمونیسم هراسی واقعی و چه میزان از آن، صرفاً بهانه ای 
بود تا آمریکا از طریق آن حضور خود را در ایران بسط دهد، 
مسئله ای است که باید نگاهی تاریخی به آن داشت و در 
این زمینه، می توان دوران نخست وزیری دکتر محمد 
مصدق و اتفاقات رخ داده منتهی به کودتای 28 مرداد 

را بررسی کرد.

جنگ سرد و کمونیسم	 
ــاز جــنــگ ســـرد میان  بــعــد از جــنــگ جــهــانــی دوم و آغـ
ابرقدرت ها، آمریکا یکی از اهداف اصلی خود را جلوگیری 
از توسعه کمونیسم در کشورهای خاورمیانه قرار داد و 
در این بین، برخی از کشورها از درجه اهمیت بالاتری 
برای آمریکایی ها برخوردار بودند که یکی از آن ها ایران 
بود. ایران قرار بود به پایگاهی جدید برای توسعه نفوذ 
آمریکایی ها در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود 
و بــرای رسیدن به ایــن مقصود، کمونیسم یک سد راه 
بزرگ بود؛ آن قدر که آمریکایی ها، حتی حاضر بودند 
ولو به صورت کوتاه مدت، با انگلیسی ها همکاری کنند 
و در برهه ای، مانند دوران نخست وزیری دکتر مصدق، 
سازش با او را از ترس فراهم شدن زمینه بیشتر برای توسعه 

کمونیسم کنار بگذارند و راه حل را در حذف وی ببینند.

کابوس حزب توده	 
حــزب تــوده یکی از منسجم ترین تشکیلات، در میان 
ــزاب ایرانی بــوده اســت؛ پس از شهریور  نمونه های اح

1320 و متأثر از آزادی عمل ناخواسته ای که شاه به 
فعالان سیاسی داده بود، حزب توده در عرصه سیاست 
ایران شروع به رشد کرد و تا کودتای 28 مرداد 1332، 
مقطع تاریخی مهمی را در دوران فعالیت حزبی خود 
پشت سر گذاشت و در یکی از مهم ترین مسائل تاریخ 
معاصر ایــران، یعنی ملی شدن صنعت نفت نیز، ایفای 
نقش کرد. مسئله دیرینه حزب توده، حمایت و طرفداری 
پروپا قرص از منافع شوروی در ایران بود و همواره درصدد 
بود، بدیلی در برابر امتیازی که به انگلیسی ها در جنوب 
ایران در زمینه نفت داده شده بود، در شمال به شوروی 
اعطا شود و همین مسئله، سبب شده بود ارتباطی دوگانه 
با دولت مصدق داشته باشد. اما نکته مهمی درباره حزب 
توده، در این برهه تاریخی، وجود دارد؛ با این که حزب، 
دیگر آن یال و کوپال گذشته را نداشت، اما همچنان مهم 
ترین ابزار توسعه کمونیسم یا حداقل »احتمال« توسعه 
کمونیسم محسوب می شد و این، همان نقطه ای بود که 
سبب بدبینی آمریکایی ها به آنان می شد؛ زیرا آمریکایی ها 
می دانستند حزب توده و کمونیسم، هر لحظه که اراده 
کند، می تواند در قامت یک اپوزیسیون واقعی ظهور کند. 
وزیر خارجه آمریکا در این برهه زمانی معتقد بود: »تشدید 
فعالیت حزب غیر قانونی توده در ایران و اغماضی که 
دولت ایران نسبت به فعالیت حزب مزبور روا می دارد، 
باعث نگرانی آمریکا و موجب شده است که اعطای کمک 

از طرف آمریکا به ایران را مشکل تر کند«.

جنگ روانی علیه کمونیسم	 
در سال های منتهی به کودتای 28 مرداد 1332 و در 
دورانــی که هنوز دکتر مصدق سر کار بود، آمریکایی ها 
اقدامات روانی وسیعی را علیه کمونیسم در ایران آغاز 
کردند. در همین برهه تاریخی، مستشاران آمریکایی 
و متخصصان جنگ روانی سیا، مقالات، کاریکاتورها و 
جزوه ها و کتاب های متعددی را تهیه می کردند و در اختیار 
ایرانیان قرار می دادند که براساس آن ها، حزب توده و 
کمونیسم عاملی ضد اسلام و ضد ایران معرفی می شد. 
هرچند رویکرد ضدمذهبی کمونیست ها، مسئله ای عیان 
بود اما دستکم در آن برهه، حزب توده ترجیح می داد ابداً 

به این مسئله ورود و افکار عمومی را تحریک نکند.

نفت یا کمونیسم؟	 
پرسش بنیادی درباره حضور و مشارکت آمریکایی ها در 
رخدادهای منتهی به کودتای 28 مــرداد این است که 
آیا کمونیسم هراسی آنان یک مسئله واقعی بود یا امری 
ساختگی و ناشی از توهم آمریکایی ها برای حضور و نفوذ 
بیشتر در ایران؟ در واقع، چه میزان می توان به کمونیسم 

هراسی آمریکایی ها اطمینان داشت و چه میزان باید آن 
را صرفاً بهانه ای برای حضور بیشتر در ایــران دانست؟ 
شاید اگر تحلیلی واقع بینانه داشته باشیم، بتوان گفت 
که آمریکا در برهه شکل گیری کودتای 28 مرداد، منافع 
اقتصادی چندان زیادی در ایران برای خود تعریف نکرده 
بود. برخلاف انگلیسی ها که دقیقاً چشم به نفت ایران 
داشتند، آمریکایی ها حداقل در برهه زمانی مورد بحث، 
بهره ای از استخراج و اکتشاف نفت در ایران نداشتند؛ 
هرچند که برتری در کودتای 28 مرداد، سبب شد آن ها 
نیز بی نصیب نمانند و سر سفره نفت ایــران بنشینند. 
بنابراین، شاید بتوان گفت که نفت، انگیزه مناسب و بالایی 
برای آمریکایی ها در این حوزه ایجاد نکرده بود و مسئله ای 
که در محور دغدغه آن ها قرار داشت، کمونیسم و هراس 
از آن بود. از سوی دیگر به نظر می رسد آمریکایی ها، به 
اشتباه، به این جمع بندی رسیده بودند که دکتر مصدق 
و دولتش ممکن است ایران را به دامان کمونیسم بیندازد 
و به تنهایی قادر نیست در برابر نفوذ کمونیست ها مقابله 
کند و همین، دلیل کافی را در اختیار آن ها قرار داد تا با 
انگلیسی ها، در طرح کودتا علیه دکتر مصدق و در عملیات 
»تی. پی. آژاکس« مشارکت کنند. رویکرد آمریکایی ها پس 
از پیروزی در کودتای 28 مرداد نیز، بیانگر بخش دیگری 
از راستی آزمایی کمونیسم هراسی آمریکایی هاست؛ آن 
ها یک دولت نظامی به سرکردگی فضل ا... زاهدی را 
روی کار آوردند؛ آمریکایی ها همواره در پی این بودند که 
آیا دولت فضل ا... زاهدی توانایی مقابله با حزب توده و 
سرکوب کردن تشکیلات، سازمان افسران، کمیته های 
ایالتی و کمیته تهران را دارد یا خیر و ایــن، به یکی از 
دغدغه های همیشگی و اصلی آن ها تبدیل شده بود و با 
همین استدلال نیز، روز به روز دامنه و گستره نفوذ خود را 

در ایران، پس از کودتای 28 مرداد، بسط دادند.

واقعیت آن است که بررسی برهه تاریخی کودتای 28 
مرداد، نشان می دهد که آمریکایی ها در آن زمان، چندان 
در پی منفعتی به نام نفت در ایران نبودند و کلیت دستیابی 
به قدرت در ایران مد نظر آن ها بود که بعدها، نفت نیز 
در این پازل قرار گرفت. اما در این مسیر، اندیشه چپ و 
کمونیسم را مانعی مهم در مسیر دستیابی به هدف خود 
می دیدند و به همین علت است که در گام نخست، دست به 
جنگ روانی وسیعی علیه کمونیست ها زدند و در گام دوم، 
با انگلیسی ها پیمان اتحاد بستند تا دکتر مصدق را برکنار 
کنند؛ زیرا دکتر مصدق را مانند یک ساعت شنی می دیدند 
که لحظه به لحظه ممکن است بخش وسیع تری از منافع 

آن ها را در اختیار کمونیست ها قرار دهد.

...گزارش تاریخی
دلالانی که پهلوی ها  بر می گزیدند! 

واردات گسترده کالا و خدمات 
در دوره پهلوی، اتفاق عجیبی 
ــرا در دوران 37 ساله  نبود؛ زی
با  به ویژه  و  محمدرضا  سلطنت 
درآمد سرشار نفتی در دهه 50، 
شوکی بزرگ تر در بخش تقاضا 
به وجود آمد و ایران را به کشوری 
عمدتاً واردکننده تبدیل کرد. در این بین، بخش زیادی از 
این واردات را کالاهای مصرفی تشکیل می داد و اسلحه 
نیز، در زمره همین دست کالاها قرار می گرفت. به گزارش 
ــران، میزان گسترده  مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ای
واردات ســلاح، منافع سرشاری را نصیب شرکت های 
آمریکایی می کــرد؛ تا جایی که برخی از این شرکت ها 
به دلیل فروش گسترده محصولاتشان به ایران، از خطر 

ورشکستگی نجات پیدا کردند.

حس قدرت به جای مشروعیت	 
از سویی معاملات تسلیحاتی با غرب به ویژه آمریکا و خرید 
انواع و اقسام تسلیحات نظامی، حس قدرتی به شاه می داد 
که در نبود مشروعیت سیاسی داخلی، می توانست رضایت 
خاطر او را فراهم و شاه را به تداوم قدرتش، با اتکا به قدرت 
نظامی، امیدوار کند. اما معاملات اسلحه بین رژیم شاه 
و شرکت های اسلحه سازی آمریکایی و انگلیسی، روی 
دیگری هم داشــت که نفع مالی و علاقه دلالان ایرانی 
برای افزایش معاملات تسلیحاتی میان ایران و غرب بود. 
تحقیقات کنگره آمریکا در سال 1976، پرده از نام برخی 
از این افراد که رابطه بسیاری نزدیکی نیز با شاه داشتند، 
برداشت که از جمله آن ها باید به ارتشبد خاتمی، همسر 
خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی که دلال شرکت نورتروپ 
بود، اشاره کرد. ورود دلالان اسلحه به معاملات نظامی با 
آمریکا حتی در اسناد مقام های آمریکایی نیز دیده می شود.

اعتراف طوفانیان	 
در یکی از همین اسناد در زمینه حق الزحمه دلال ها و به 
اعتراف طوفانیان، معاون وزیر جنگ ایران، آمده است که 
»مــوارد بسیاری مشاهده شده که به افــرادی در رابطه با 
قراردادهای دفاعی، چه قراردادهای مستقیم بازرگانی 
و چه فــروش خارجی نظامی، مبالغ عظیمی به صورت 
هزینه های اضافی پرداخت شده است. به عنوان مثال، 
دو قطعه چک، یکی به مبلغ 9/2 میلیون و دیگری به 
مبلغ 1/3 میلیون دلار توسط شرکت گرومن به برادران 
لاوی پرداخت شده بود. شرکت معروف نورتروپ آمریکا 
نیز، به عنوان حق الزحمه قراردادی 6.1 میلیون دلاری، 
450.000 دلار به محوی، به عنوان عامل این شرکت در 

ایران پرداخت نموده است«.

ایران قرار بود به پایگاهی جدید برای 
توسعه نفوذ آمریکایی ها در منطقه 

خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود و 
برای رسیدن به این مقصود، کمونیسم 

یک سد راه بزرگ بود؛ آن قدر که 
آمریکایی ها، حتی حاضر بودند ولو 

به صورت کوتاه مدت، با انگلیسی ها 
همکاری کنند و در برهه ای، مانند 

دوران نخست وزیری دکتر مصدق، 
سازش با او را از ترس فراهم شدن زمینه 

بیشتر برای توسعه کمونیسم کنار 
بگذارند و راه حل را در حذف وی ببینند

...تاریخ معاصر
ناپلئون چگونه شاه قاجار را به بازی گرفت؟ 

تاریخ روابط ایران و فرانسه نشان 
می دهد که این کشور، پیش از 
آن که در معاهدات خود با ایران، 
مقیّد به اجرای توافقات باشد، 
بــه شــرایــط مــوجــود در کشور و 
میزان قدرت حکام ایران توجه 
داشته است. به گزارش مؤسسه 

مطالعات تاریخ معاصر ایران، همزمان با دوران حکومت 
فتحعلی شاه قاجار، ناپلئون بناپارت به عنوان قدرتمندترین 
ــا، توانسته بود آوازه جهانی کسب کند و در  فرد در اروپ
بسیاری از جنگ ها پیروز شود. تنها کشورهایی که در آن 
برهه توانسته بودند در مقابل ناپلئون ایستادگی کنند، 
بود  تــلاش  در  فرانسه  بودند.پادشاه  روسیه  و  انگلیس 
انگلیس  مستعمره  ترین  مهم  که  هندوستان  طریق  از 
محسوب می شد، به انگلیس ضربه وارد کند. از سوی دیگر، 
ایران نیز در پی از دست دادن برخی از سرزمین های خود 
در جنگ با روسیه، به دنبال بازپس گیری آن ها برآمد. 
فتحعلی شاه قاجار و نایب السلطنه وی عباس میرزا، برای 
این منظور، دست به هر اقدامی زدند و در نخستین مرحله، 
از انگلیس بــرای مقابله با روسیه کمک خواستند که به 
واسطه روابط خوب این دو کشور در آن زمان، با پاسخ منفی 
انگلیسی ها مواجه شدند. شناخت نداشتن حکمرانان 
قاجار از سیاست بین الملل باعث شده بود برای پیروزی در 
جنگ با روسیه، خواسته یا ناخواسته وارد بازی قدرت در 
عرصه جهانی شوند. همه این مسائل در نهایت منجر به این 
شد که فتحعلی شاه قاجار طی نامه ای از ناپلئون بناپارت 
درخواست کمک کند. با توجه به این که ایران بهترین کشور 
برای ضربه زدن به هندوستان به شمار می رفت و از سوی 
دیگر می توانست نقش نسبتاً مؤثری در جنگ فرانسه علیه 
روسیه بازی کند، ناپلئون نیز به این نامه جواب مثبت داد 
و در نهایت، قرارداد دفاعی در تاریخ 13 اردیبهشت سال 
1186 میان نمایندگان فتحعلی شاه و ناپلئون بناپارت 
تحت عنوان قــرارداد »فین کن اشتاین« بسته شد.فلسفه  
وجودی قرارداد فین کن اشتاین، یک قرارداد دفاعی و در 
راستای مدرن  کردن ارتش ایران بود. اما با گذر زمان روشن 
شد که این قرارداد، هرگز به مرحله اجرای مؤثر نرسید و از 
این لحاظ، یکی از بی اثرترین قراردادهای ایران با یک دولت 
خارجی محسوب شد. ناپلئون، با امضای این قرارداد، عملًا 
فتحعلی شاه را به بازی گرفت. امپراتور فرانسه برای عمل 
به مواد 13 و 14 این قرارداد، اقدام به اعزام شخصی به نام 
ژنرال گاردان با یک هیئت دویست نفری برای آموزش و 
تجهیز  نیروی نظامی ایران کرد. این افراد اقداماتی را انجام 
دادند، اما هدف ناپلئون عمل به تعهدات خود نبود. وی با این 
اقدام، به دنبال یافتن راه های نظامی حمله به هندوستان، 

به عنوان مهم ترین مستعمره انگلیس  بود. 

دبیر اول حزب توده و از اعضای گروه 53 نفر بود که در دوره پهلوی اول به دلیل تبلیغ کمونیسم به زندان افتادند. وی بعدها در شکل گیری حزب 
توده نقش مهمی ایفا کرد و در دوران اقتدار این حزب، به نمایندگی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی و وزارت بازرگانی رسید. او از طرفداران 

سیاست واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی بود؛ موضوعی که آمریکایی ها را به شدت نگران کرد.
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